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 چکیده
است. نظریۀ شناسی یکی از مباحث مهم نقد ادبی است که از ساختارگرایی نشأت گرفته روایت
لحن مورد تداوم، بسامد، وجه و  ترتیب، و نظمژرار ژنت روایت را از پنج بعد  شناسیروایت

زمانی بین کنش  هايهفاصل بررسیو  تشریح، این نظریهاز کارکردهاي دهد. بررسی قرار می
 شاهنامۀ فردوسی شاهکار بزرگ زبان و ادبیات فارسی است که در قلۀ. ستا روایت و رخدادها

هاي مختلفی است که فردوسی با شاهنامه حاوي داستانکند. کوه این ادبیات خودنمایی می
منظر توان آن را از  خوبی می به دلیلبه همین ا را نقل کرده است، تکیه بر منابع اصیل آنه

توصیفی و استفاده از منابع  -این پژوهش با روش تحلیلی شناسی ژنت بررسی کرد.روایت
شناسی را در داستان گردآفرید شاهنامۀ فردوسی مورد بررسی قرار معتبر روایتاي کتابخانه

نگی دارد، در دهد که هر پنج عنصر این نظریه در این داستان حضور پررداده است و نشان می
گذشته و آینده) است، سفر به پریشی(توان گفت داراي نظم و زمانمی نظم و تداوم زمینۀ

    که با وجه سوم شخص داناي کل و لحن تند و است محور و مکرر  داراي تداوم و بسامد تک
  تبیین شده است.حماسی آهنگی ضرب

  .شناسی، شاهنامه، سهراب، گردآفرید: روایتهاکلیدواژه
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  مقدمه

    ها و هاي روایی با رنگ و بوي قومی، ملی، میهنی همراه با دلاوريحماسه به داستان
تنی، اغراق و... در خود شود که عناصر مختلفی چون روئینگفته میهاي آن مرز و بوم قهرمانی

(رامایانا و  (شاهنامۀ فردوسی)، هندها ازجمله ایرانپرورش داده است. بیشتر سرزمین
هایی با محوریت شخصیت زیگفرید) و... داراي حماسه ها سرود نیبلونگ(مهابهاراتا)، آلمان

  کشند.هاي دلاور خود را به یدك میهستند که افتخارات میهنی و شخصیت

طور کلی هایی از تاریخ یک ملّت است. بهنخستین دوره ،هاي حماسیموضوع و مضمون داستان
ها و روزگار خاصی از تاریخ پیوند هاي پهلوانی، ملی و دینی با اتفاقسهتوان گفت که حمامی

و کشته شدن قهرمان اصیل  اند، مرگهایی که با ملل دیگر داشتهدارند، براي مثال جنگ
  ها، پسرکشی و....تنی شخصیتسرزمین، روئین

 شتریو معتقدند که ب دانند یم غنایی شعر ۀو دنبال جهیرا نت یاز محققان شعر حماس یگروه
قهرمانان و سرداران  يدر طول زمان برا نیشیکه شاعران پ ییها سروده بیاز ترک یآثار حماس

هاي صورت گرفته معلوم ). با توجه به بررسی14: 1352(صفا، است  شده لیاند، تشک سروده
اي، طور خاص و کامل مربوط به یک نوع ادبی نیست و در هر نوع ادبیشود که یک اثر بهمی

هاست، مباحث ذکر پهلوانیهایی از نوع ادبی دیگر نیز وجود دارد؛ در نوع حماسی که مایه
  شود.میاي چون عشق، سوگ و... نیز دیده غنایی

       حماسه دو نوع طبیعی و مصنوع دارد. طبیعی که به آن حماسۀ شفاهی و یا نخستین 
گویند، سینه به سینه منتقل شده است و شاعر و نویسنده در شرح آن به منابع معتبر می

هایی کند. حماسۀ مصنوع نیز از داستاناز تصرف در توصیف آن اجتناب میکند و مراجعه می
اند و شاعر و نویسنده موضوع آنها هاي نخستین ساخته شدهرود که از روي داستانمیبه شمار 

  کنند.کنند و در آن به خواستۀ خود دخل و تصرّف میرا خود انتخاب می

  پیشینۀ پژوهش
شناسی در هایی در رابطه با روایتشود که مقالههاي صورت گرفته، معلوم میبا توجه به بررسی

  شود.شاهنامه نوشته شده است، در ذیل به برخی از آنها اشاره میهاي داستان
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تحلیل داستان رستم و «اي با عنوان مقاله 1390پور، در سال علی محمدي و نوشین بهرام. 1

توان داستان میکنند تبیین میاند که در آن نوشته» شناسیسهراب بر اساس نظریۀ روایت
 کرد. ایـت در دو سـطح داستان و کلام (گفتمان) بررسیعنـوان یـک رورستم و سهراب را به

کارکرد روایی داستان اند که در آن نوشته 1395. زکیه رشید آبادي و حسین آریان، در سال 2
هاي متن روایی، بر اساس تا ضمن شناسایی موقعیتاست، کیومرث تحلیل و تفسیر شده 

و قابلیت تحلیل داستان کیومرث از نظریۀ کانون روایت ژنت به بررسی الگوي کنشی گرمس 
هاي روایی و رابطۀ طریق مربع معنایی پرداخته شود. هدف از ارائۀ این مقاله بررسی ویژگی

  ت.در داستان کیومرث مبتنی بر نگرش ساختارگرایانه اس "کنشگر"و "پردازروایت"راوي 

شود که معلوم میهاي صورت گرفته در کارنامۀ پژوهشی جستار حاضر با توجه به بررسی
نوشته نشده » شناسی داستان گردآفریدروایت«اي در رابطه با نامه و مقالهتاکنون کتاب، پایان

  است.

  شناسی روایت
شناسی است که منشأ آن به مطالعات مکتب یکی از مباحث جدید در نقد ادبی، روایت

در سدة بیستم متأثرّ از نظریۀ رسد. ادبیات و نقد ادبی کشورهاي مربوط به اروپا فرمالیستی می
پردازانی ها و ساختارگرایان است. یاکوبسن، تودوروف، بارت، پراپ، ژرار ژنت از نظریهفرمالیست

  به این رویکرد ادبی گرایش دارند.هستند که 
و  »ساختار و تأویل متن«چون هایی ظهور و بروز این رویکرد ادبی در ایران با تحریر کتاب

بود از احمد اخوت » دستور زبان داستان«و بابک احمدي نوشتۀ » تصویري تا متنهاي نشانه«
پردازان بسیاري چون تقی پورنامداریان، تدریج گسترش پیدا کرد و نویسندگان و نظریهکه به

در رواج این نظریۀ ادبی حتی در ادبیات حمیدرضا شعیري، دکتر بامشکی، علی عباسی و... 
  فارسی نیز نقش داشتند.

ویی آمده گروایت در لغت به معنی نقل کردن خبر/ حدیث، سخن گفتن از کسی یا داستان
که  نحوي خیالی است؛ به اي از حوادث واقعی و تاریخی یااست و در اصطلاح ادبی، نقل رشته

روایت، گذر از « ).172: 1388ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد(میر صادقی و همکار، 
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کم در این حرکت، میان آن دو شرط اینکه دست وضعیت پایانی است؛ بهوضعیت آغازین به 

راوي، متن و  ةوان در سه حوزترا میروایت ). 180 :1385(عباسی، » داده باشد رخدگرگونی 
اصطلاح ادبی که «گرایان، روایت داراي ساختاري است و نظر شکل زد. امخاطب بررسی کر

نخستین بار ارسطو از ). 57: 1385(والاس، » یرنگ استود، پربراي ساختار روایت به کار می
راوي (نقل) و بازنمایی  ۀوسیلگوید؛ او میان بازنمایی یک ابژه (سرگذشت) بهروایت سخن می

    تاریخ علم ). 15: 1385یل شد (مکاریک، ها (محاکات) تمایز قاآن از طریق شخصیت
 ةدور. 2فرمالیسم روسی  ةدور. 1توان به سه دوره تقسیم کرد: شناسی را میروایت

پساساختارگرایی  ةدور.  3و شود ساختارگرایی که بیشتر با ساختارگرایی فرانسوي شناخته می
  ).149(همان: 

توان تبیین کرد که هر مکتبی طبق اند، در حقیقت میروایت را به طرق مختلفی تعریف کرده
ترین تعریف روایت اثري است که صریح هایی از روایت داشتههاي ذهنی خود تعریفزمینهپیش

  است که قصه یا داستانی را بیان کند.

ترین مصنوعات قوة ترین و ملموسکلود لوي استروس، روایت (اسطوره) را یکی از نخستین
    اي دربارة روایت چنین . رولان بارت در مقاله)81: 1382(وبستر، داندشناخت انسان می

شمارند، روایت نخست و بیش از هر چیز شامل انواع ادبی بی هاي جهاننویسد: روایتمی
اند. روایت از طریق زبان بیان شده، هاي مختلف پراکندهمختلفی است که خود، میان موضوع

گفتار یا نوشتار تصاویر ثابت یا متغیر، ایما و اشاره و تلفیق به سامان همۀ این عناصر، منتقل 
ان، حکایت، افسانه، رمان کوتاه، تراژدي، شعر حماسی، تاریخ، شود. روایت در اسطوره، داستمی

نمایش صامت، سینما، خبر و گفتگو موجود دار، نقاشی، کاري نقشنمایشنامۀ کمدي، شیشه
  ).هماناست(

طور کلی اذعان کرد که توان بهبا توجه به تعابیر، تعاریف و توصیفاتی که از روایت ذکر شد می
که مادر و  ايشود، سخنان شعرگونهشود با روایت مواجه میتولد میهر کودك از زمانی که م

، شعرهایی که در طول بزرگ هاي شبانۀ مادر بر سر بالین فرزنداطرافیان با او دارند، لالایی
  شوند.گیرد، همه روایت شمرده میشدن تدریجی خود یاد می
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  ، ادبی)هاي متن رواییکانون روایت ژنت (موقعیت

دهد که شناسی ژنت بر چگونگی نگریستن به متون متمرکز است و به ما این امکان را میروایت
هاي دیگر، به دست هاي ذکر شده در درون داستانتصویري از چگونگی درونه شدن داستان

دهد که ست میآوریم. در واقع، او تصویر جامعی از امکانات ترکیبی نامحدود حالاتی به د
ز دیدگاه ژنت دو قالب روایی براساس تقابل ). ا104: 1391، برتنس(کندروایت ارائه می

عمل روایت در دنیاي داستانی ناهمسان: اگر . 1د. گیرکارکردي بین راوي و کنشگر شکل می
عمل روایت در . 2 عنوان کنشگر ظاهر نشود، عمل روایت ناهمسان است؛راوي در داستان به

کننده) و داستانی دو کارکرد راوي (منِ روایتدنیاي داستانی همسانی: اگر یک شخصیت 
نقشی در  ةاي که هم روایت و هم ایفا کنندگونهشده) را برعهده بگیرد، بهکنشگر (منِ روایت

بدین ترتیب، تلاش بر ). 317 -316: 1386 داستان باشد، عمل روایت همسان است (احمدي،
تان، روایت و عمل روایت دیده شود که تایی؛ یعنی داساین است تا روابط ممکن بین عناصر سه

شود. اساسی؛ یعنی وجه، موقعیت روایی، سطح و زمان دیده می ۀاین روابط درون چهار مقول
ۀ روابط بین آنها است. در واقع، متن روایی به واسط ها واین مقوله ۀشناسی مطالعهدف روایت

شود. این توارند، مشخص میتعامل پویایی بین وجوه مختلفی که همواره بر چهار محور اس
  ز:وجوه عبارتند ا

 واي تخیلی. ر3 ؛انتزاعیة خوانندو  انتزاعی ةویسند. ن2 ؛سملمو ةخوانندس و ملمو ةنویسند. 1
  .کنشگرر و نشگ. ک4 ؛مخاطب تخیلیو 

دهد که روشی است که در آن هر جزئی هاي صورت گرفته، نشان میخلاصه و ماحصل بررسی
اي یکی از گیرد؛ به این معنا که هر پدیدهبا یک کل مورد مطالعه قرار میدر ارتباط و پیوند 

طور مثال در کند. بهسزایی ایفا میاجزاي ساختار کلی است و هر جزئی در ساختار کلی نقش به
هر شناسی نیز در روایت ،مسئولیتی بر عهده داردچون تکواژ و... هاي زبانی هر واحدي بررسی

  قرار گیرد. تحلیلکه باید مورد  کندایفاي نقش میدر ساختار روایت  زئیج

  ت.هاي بنیادین یک روایت اسموارد زیر ویژگی

مصنوعی بودن: تفاوت روایت با زبان طبیعی و روزمره در این است که روایت از قبل داراي  -
  د.شواي است که طبق آن طرح ساخته میطرح و برنامه
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ر خوانیم، دتکراري بودن به این معناست که چیزهایی که ما در داستان میکراري بودن: این ت -

اي داستان هم هایم، تکرار شده و فضاسازي و شخصیتخوانده لاًهایی که قبداستان ها یا قصه
  ت.براي ما آشناس

  د.شوشود و به جایی ختم مییر مشخص روایت: هر روایت از جایی شروع میس -

  .گو داردیا قصه ر روایتی یک راويه -

اي در هر روایت با نوعی جابه جایی روبه رو هستیم، به این معنا که روایت سلسله -
اي را تواند حادثهمیي (نویسنده) ازحوادث نیست که پشت سر هم قطار شده باشند، بلکه راو

اسماعیل (اي بزند و یا سیر زمانی وقایع را عوض کند هاي تازهجابه جا کند یا دست به ترکیب
  ).85: 1838آذر، 

  ژرار ژنت
     شناسی است. وي ترین نمایندة این گرایش از روایتترین و شاخصژرار ژنت برجسته

داند. او همچنان گرایان روس قصه را ترتیب روایت میپرداز ادبی فرانسوي، متأثر از شکلنظریه
شده و روایت در وایتسه عنصر زمان، لحن و وجه را براي توصیف ارتباط میان جهان ر

کند سازد، انتخاب میشود، روایت کردن که بازنمایی را ممکن میچهارچوبی که بازنموده می
  ).36: 1388(هرمن، 

داند و در پیشبرد داستان بر سه اصل ژنت ارتباط زمانی میان داستان و روایت را یکسان نمی
توان الگوهاي حاکم بر نظریۀ ژرار ژنت میکند. با توجه به این بسامد تأکید مینظم، تداوم و 

  و سطوح مختلف گفتار روایت را شناخت. تشخیص دادها را روایت

هد که د شناسی ژنت بر چگونه نگریستن به متون متمرکز است و این امکان را به ما می روایت
او از  هاي دیگر، تصویري به دست آوریم؛ درواقع به درون داستانا ه از چگونگی ورود داستان

دهد  کند، تصویر بسیار جامعی نمایش می امکانات ترکیبی نامحدود حِالاتی که روایت ارائه می
  .)104: 1391، برتنس(
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 هاي ژرار ژنت  دیدگاه

. کند می متمایز یکدیگر از را روایت و داستان نقل، عامل سه  گفتمان روایت،  ژرار ژنت در کتاب
طور عملی در  به رویدادها که است تسلسلی داستان، است؛ متن در رویدادها واقعی ترتیب نقل،

کردن است. ژنت  توان آن را از متن دریافت و روایت همان عمل روایت افتند و می آن اتفاق می
 شود. کند که در ادامه بررسی می پنج مبحث محوري تحلیل روایت را از یکدیگر متمایز می

) 101: 1377(لچت، » رویدادها نسبت به نظم روایتنظم «نظم و ترتیب،  و ترتیب: نظم.1
است یا به بیان بهتر، رابطۀ میان ترتیب وقوع رویدادها در داستان و زمان بازگویی آنها در متن 
است. ترتیب حوادث در داستان ممکن است با توالی زمانی روایت یکسان باشد یا نباشد. ژنت 

ناصر متن را از نظام وقوع رخدادها در داستان، هر گونه نابسامانی در ترتیب بیان و چینش ع
نامد. نابهنگامی قسمتی از متن است که ممکن است پیش از نقطۀ  پریشی یا نابهنگامی می ن زما

بینی) یا بین دو نظم بالا  روایت روي داده باشد (بازگشت) یا پیشاپیش یادآوري شود (پیش
ژنت، اگر رابطۀ ترتیب زمانی و ترتیب روایی ). از نظر 55: 1383آشفتگی به وجود آید (تولان، 

طور  تواند به بیان شود، گویی رابطۀ بین آن دو در یک نقطۀ معین بیان شده است. روایت می
بک رویدادي  موقتی از ترتیب زمانی تقویمی رخدادها عقب افتد؛ مانند آنچه در یک فلاش

 که زمانی مانند افتد؛ جلو آنها از  ازمان باشد ی تواند با رخداد هم شود. روایت می مشاهده می
 ترتیب و رخدادها زمانی ترتیب بین). 87: 1391 برتنس،( دکن می زنیهگمان آینده دربارة راوي

 ارائه دقیقی تحلیل روابط این همۀ از ژنت و گیرد شکل متعددي روابط است ممکن روایت،
  .است داده

دادن  ان در نظریۀ روایت ژنت است که گسترة زمانی رويزم مبحث دومین تداوم تداوم:. 2
سنجد. درحقیقت، رابطۀ میان تداوم  واقعی حوادث و مقدار متن منظور براي بیان آن را می
شده به این تداوم (بر مبناي خط  داده داستان (به دقیقه، ساعت، روز و...) با طول متن اختصاص

دهد. در این راهکار،  م، راهکاري فرامتنی ارائه میشود. ژنت در مبحث تداو و صفحه) بررسی می
آهنگی دیگر در همان روایت سنجیده  آهنگ متن در هر نقطۀ خاص نسبت به ضرب ضرب

منزلۀ معیار در نظر گرفته شود،  شود. درحقیقت، وقتی در کاربرد تداوم، پویایی ثابت به می
صیف یک قطعۀ کوتاه از متن در کند. تو معیار شتاب مثبت و شتاب منفی نیز معنا پیدا می
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زمان طولانی از داستان، شتاب مثبت و بیان یک قطعۀ بلند از متن در زمان کوتاهی از داستان، 

به داستان،  ها به ترتیب سرعت ارائۀ متن نسبت ب ). این شتا73شتاب منفی نام دارد (همان: 
). 62ـ  61: 1383ولان، یابد: حذف، درنگ یا مکث، تلخیص و صحنه (ت هاي مختلفی می گونه

کشد تا این رویداد روایت  بین زمان وقوع یک رویداد در جهان داستان و زمانی که طول می
  پردازد. اي برقرار است که تداوم به بررسی این رابطه می شود، رابطه

 به. است روایت بیان در تکرار و بسامد ژنت، روایت نظریۀ در زمان بحث سومین  بسامد:. 3
دادن آن در داستان، سومین بحث  دیگر میزان بسامد و تکرار روایت حوادث و دفعات روي بیان

زمان در نظریۀ روایت ژنت است. ژنت براي تشریح رابطۀ بین دفعات تکرار یک رخداد در جهان 
شود از تکرار استفاده کرد. معمولاً  طور عملی روایت می داستان و دفعاتی که این رخداد به

گردد. وي براي این تکنیک،  شود، فقط یک بار روایت می چندین بار تکرار میحوادثی که 
  ). 88: 1391(برتنس،  ه استرا به کار برد» گویی دوباره«اصطلاح 

 مبحث این ژنت ژرار. شود می نامیده دید زاویۀ ادبی نقد سنّت در که است همان وجه  وجه:. 4
 روایی هاي امکان همۀ از کند، آغاز را رمانی گیرد می تصمیم وقتی نویسنده. کرد کامل بسیار را

شود  اویۀ دید اول شخص، داستان از زبان یک من نقل میز با هایی روایت در. کند می استفاده
رسد  هایی با زاویۀ دید سوم شخص به نظر می که خود درون داستان حضور دارد. در روایت

فرض آغاز  ژنت ساختارگرا از این پیش کند غایب است؛ اما راوي در داستانی که نقل می
رو را انتخاب کند. او بر این باور  هاي پیشسنده پشت میز خود بنشیند و گزینهکند که نوی نمی

است که روابط بین عناصر متعدد نقل داستان، اشکال مختلف روایت را در اختیار نویسنده 
رساند که اعلام کند  این نقطه می گذارد. این دیدگاه ساختارگرا ضمن حذف مؤلف، او را به می

گمان یک راوي دارد که همواره در  شویم؛ اما روایت سوم شخص بی ما معمولاً متوجه نمی
نماید؛ زیرا به سادگی نویسنده را در مقام راوي  داستان حاضر است. این نظر بدیهی می

کند، نه  روایت میگیریم؛ به بیان دیگر حضور راوي در دنیایی است که  داستانش در نظر نمی
دادن یک راوي  طورکلی ژنت با جاي ). به89: همانکند ( در دنیایی که مؤلف در آن زندگی می

ناپیدا در درون روایت سوم شخص توانست روایت اول شخص و سوم شخص را از منظر روابط 
هاي  بین راوي و شخصیت بررسی کند؛ در یک روایت اول شخص، راوي با یکی از شخصیت

ها  همانی دارد؛ اما در یک روایت سوم شخص، راوي با هیچ کدام از شخصیت این  نداستا
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گوید (اول شخص) و در حالت  همان نیست. در حالت نخست، راوي دربارة خودش به ما می این

و  homo diegeticید. ژنت گونۀ نخست روایت را  گو دوم، راوي دربارة سوم شخص سخن می
همواره  homo diegeticنامید (خود در برابر دیگري). یک راوي   hetero diegeticگونۀ دوم را

اي باشد؛ مثلاً من اگر  تواند حاشیه شود حضور دارد؛ اما این حضور می در جهانی که روایت می
در یک مهمانی از ماجراهاي عجیبی حرف بزنم که شش سال پیش برایم رخ داده است، 

شود نخواهم بود؛ زیرا گذر زمان مرا از آن   نیایی که روایت میگونه، جزئی از د صورت متناقض به
هاي بیرونی را به کار  هایی با نظرگاه اول شخص بیشتر توصیف دنیا بیرون رانده است. داستان

کند که در  اي نقل می اش را همراه با رخدادهاي جاري این حالت راوي گذشته گیرند. در می
شود درونی  حالت رابطۀ بین راوي و جهانی که روایت می آنها دخالت دارد. همچنین در این

کنند حضور ندارند؛  در جهانی که روایت می ،hetero diegeticهاي سوم شخص،  است. راوي
کند. بنابراین، این  حتی اگر خالق آنها یعنی مؤلف هم جزئی از آن دنیایی باشد که روایت می

  ).90: 1391حضور نخواهند داشت (برتنس،  کنند ها در جهانی که روایت می دسته از راوي

دازد. در اینجا میان زمان روایت و زمانی که پر می کردن روایت عمل خود به لحن  لحن:. 5
هایی  شود، امکان وقوع ترکیب هایی که بازگو می کردن و روایت شود و عمل روایت روایت می

قوع آنها بیان کرد. راوي ممکن است زمان با و توان حوادث را قبل، بعد و یا هم وجود دارد. می
شود)  هایی که به زبان اول شخص بیان میخارج از روایت خود، داخل روایت خود (مانند روایت

  ).146و145: 1380تنها داخل روایت بلکه شخصیت اول آن باشد (ر.ك. ایگلتون،  یا نه

  شناسی گردآفریدبررسی روایت

  نظم و ترتیب
مسائل اساسی در پیشبرد هر داستانی است و کار حکیم ابوالقاسم  نظم و ترتیب حوادث یکی از

هاي زبانی است، بر این مهم تلاش فردوسی نیز از آنجایی که ثبت وقایع همراه با هنرآفرینی
کند و از در داستان رستم و سهراب از تولد سهراب شروع می :عنوان مثالهکرده است بفراوانی 

دهد و یا در داستان گردآفرید، از مرگ او داستان را خاتمه میگوید و با بالنگی او سخن می
کشد و سپس گوید، دیدار و جنگ آن دو را به تصویر میحملۀ گردآفرید به سهراب سخن می

  آورد.از نیرنگ گردآفرید و رها شدن از دست سهراب سخن به میان می
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در میان حوادث و وقایع، پریشی است. اني دیگر نظم و ترتیب در داستان، زمهااز نمونه

، خواننده شود که در آن نویسندهمطالبی ارائه میها، مقالات، گفتگوهاي بین دو طرف داستان
از حال به آینده ذهن آنها و یا  دهدمیاي از زمان حال به گذشته برگشت با شگردهاي ویژه را

  کنیم.د. نمونۀ این مورد را در ذیل بررسی میدهسفر می

  بنمــــود و گفــــت اي دلیــــربــــدو روي 
  دو لشـــکر نظـــاره بـــرین جنـــگ مـــا    
ــوي   ــین روي و م ــایم چن ــن گش ــون م   کن
ــرد  ــه دشـــت نبـ ــري او بـ ــا دختـ ــه بـ   کـ

  

ــیر     ــردار شـ ــه کـ ــران بـ ــان دلیـ   میـ
ــا    ــگ م ــیر و آهن ــرز و شمش ــرین گ   ب

ــت   ــر از گف ــردد پ ــو گ ــپاه ت ــوي س   وگ
ــرد   ــدر آورد گ ــر ان ــه اب ــدین ســان ب   ب

  
در دست سهراب گرفتار شده است و احتمال  در ابیاتی که از شاهنامه ذکر شد، گردآفرید

کند خود را از شکست نجات دهد و از رود. وي در چنین جایگاهی سعی میشکست وي می
خود را از  هکند که اگر کلامی بینیپیشرود و نتیجۀ عمل خود را زمان حال به آینده می

جنگ سخت با زنی تحقیر شود و سهراب را به دلیل سرش بردارد، در سپاهیان غوغا به پا می
  کنند.می

ــواه     ــو مخ ــر س ــو ز ه ــن آه ــر م   ز به
ــت   ــان تس ــه فرم ــکر و دژ ب ــون لش   کن
ــت   ــر تراس ــان سراس ــنج و دژب   دژ و گ

  

ــیده ســـپاه      ــف برکشـ ــان دو صـ   میـ
ــتی جنــگ جســت     ــد بــرین آش   نبای
  چو آیـی بـدان سـاز کـت دل هواسـت     

  
ند مهاي زمانوقایع یا بخشمندي روایت، مبتنی است بر مقایسۀ میان ترتیبی که بررسی نظام

مند هاي زمانهایی که رخدادها یا بخشیابند با ترتیب همین زنجیرهدر سخن روایی انتظام می
هاو عدم توازن ناهمگونی زمان ). ژنت تمامی ناهمگونی92: 1387پور، استان دارند(قاسمیدرد

       از اي ). نمونه13کند(همان: پریشی مطرح میداستان و زمان سخن را با عنوان زمان
پریشی پیشگویی کردن از زمان آینده در حال در متن فوق مشهود است. گردآفرید در این زمان

گوید اگر او را رها کند، با او ازدواج خواهد کرد و کل گنج و دربار را در قسمت به سهراب می
  دهد.اختیار او قرار می
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ــدند  ــین شـــ ــتند و غمگـــ   در دژ ببســـ

  گردآفریــــــــــد و هجیـــــــــــر ز آزار 
ــد کــــاي نیــــک     دل شــــیرزنبگفتنــ

  کــه هــم رزم جســتی هــم افســون و رنــگ
  

  پــر از غــم دل و دیــده خــونین شــدند  
ــر  ــا و پیــ ــد برنــ ــر از درد بودنــ   پــ
  پـــر از غـــم بـــد از تـــو دل انجمـــن 
ــو بـــر دوده ننـــگ    نیامـــد ز کـــار تـ

  
  رخداد یا فکر، واقعه یا اتفاقی از بستر زمان و مکان خویش جدا شود و در تصویر و  اگر

منتقل شود و یا تحلیل ا مکانی خود منفک شده و در بستر دیگري ی اي از بستر زمانی واندیشه
هاي داستان فقط گذر از حال به آینده نیست؛ پریشیزمان است. افتاده اتفاقپریشی زمانشود، 

سپاهیان مشهود است، شود چنانچه در ابیات فوق رجوع می بلکه همواره از حال به گذشته نیز
هایی که از خود به انجام داده است و دلاوري دآفرید از کارهایی که او در گذشتۀ نزدیکگر

  گویند.جاي گذاشته است، سخن می

ــاه   ــه شـ ــد بـ ــاهی آیـ ــو آگـ ــیکن چـ   ولـ
 شهنشـــاه و رســــتم بجنبـــد ز جــــاي  
  نمانـــــد یکـــــی زنـــــده از لشـــــکرت
ــال و ســفت  ــدم کــاین چنــین ی   دریــغ آی

  

  وران ســپاه کــه آورد گــردي ز تـ ـ   
  شـــما بـــا تهمـــتن نداریـــد پـــاي
ــرت    ــر س ــد ب ــد ز ب ــه آی ــدانم چ   ن
ــد نهفـــت  ــان ببایـ   همـــی از پلنگـ

  
شمارد تا او را به عقب ابیات دختر گژدهم، گردآفرید، عواقب کار سهراب را براي او می در این

گوید: اگر شاه و رستم پهلوان بشنوند که پهلوانی از توران نشینی وادار کند و به او می
کنند و حتی یک کشی میشوند و از شما کینلشکرکشی کرده است، به مقابله با شما بلند می

  فرد از میان سپاهیان شما توان زنده ماندن در برابر او را نخواهید داشت.

  تداوم و استمرار
هاي داستانش تا جایی که ممکن پهلوانان و شخصیتبنابر شرایط کتاب در معرفی  فردوسی

را حذف کرده است تا مطالب زیادي را با استفاده از واژگان و تعابیر کم تبیین است جزئیات 
کند؛ زیرا با توجه به سه دورة اساطیري، پهلوانی و پهلوانی که مطالب زیادي براي گفتن دارد، 

  شد تا حجم کتاب شاهنامه فردوسی بسیار بیشتر از شاخه و برگ دادن به مطالب سبب می
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نکات به ذکر ها فقط د. به همین دلیل در ترتیب زمانی و معرفی شخصیتحجم کنونی آن باش
  پرداخته است.هاي جنگ و جنگجویی آنها مهمی از زندگی، پهلوانی و شرح میدان

ــه شــب   ــد ب ــدر آم ــه مهــر ان ــه ب   چــو نام
ــاه   ــردا پگـ ــه فـ ــان رو کـ ــتش چنـ   بگفـ
ــت   ــوي راه راســ ــه ســ ــتاد نامــ   فرســ
  بنــــه برنهــــاد و ســــراندر کشـــــید   

ــران   ــهر ایــ ــوي شــ ــد رويســ   نهادنــ
  

ــب     ــاد لـ ــت و بگشـ ــتاده را جسـ   فرسـ
  نبینــــد تــــرا هــــیچکس زان ســــپاه
  پــس نامــه آنگــاه بــر پــاي خاســت     

  راه شــــد ناپدیــــد  بــــران راه بــــی 
  بــــــدوي دژ ةســــــپردند آن بــــــار

  
کند و در هر جا نیاز دید به فردوسی در جایی که نیاز باشد سخن خود را به ایجاز متمایل می

جایی که نیاز به اغراق (از مختصات حماسه) و توصیف و گوید، براي مثال اطناب سخن می
شرح دلاوري است، به اطناب گرایش دارد و جایی که سخن از جزئیات است به ایجاز سخن 

د شودیده میدر ابیات فوق هاي سخن اوست، چنانچه گوید و تداوم و استمرار از ویژگیمی
رستادن نامه، آماده شدن وي و فرار از نوشتن نامۀ گژدهم به شاه ایران و شرح حمل سهراب، ف

  صورت کوتاه ذکر کرده است.باره را در چند بیت به

از آنجایی که سخن فردوسی بیشتر شرح وقایع و میادین جنگ است، بیشتر از ایجاز، گسترش 
شیوة زنده در صورتی باشد که خواننده آن را بهخورد تا فضاسازي داستان بهکلام به چشم می

م خود تماشا کند و همین موضوع یکی از دلایل قدرت بیان فردوسی و شاهکار شدن برابر چش
  اثرش شده است.

ــیراوژن او را بد   ــهراب شـــ ــو ســـ ــچـــ   دیـــ
  چنــــین گفــــت کامــــد دگــــر بــــاره گــــور
  بپوشـــــید خفتـــــان و بـــــر ســـــر نهـــــاد 
ــد    بیامـــــد دمـــــان پـــــیش گـــــرد آفریـــ
  کمــــان را بــــه زه کــــرد و بگشــــاد بــــر    
ــت   ــاران گرفــ ــر بــ ــر تیــ ــهراب بــ ــه ســ   بــ

  

و لـــب را بـــه دنـــدان گزیـــد    بخندیـــد  
ــیر و زور   ــد شمشــــ ــه دام خداونــــ بــــ
ــاد     ــردار بـ ــه کـ ــی بـ ــرگ چینـ ــی تـ یکـ
ــد   ــدافگن او را بدیــ ــت کمنــ ــو دخــ چــ
ــذر   ــرش گــ ــیش تیــ ــرغ را پــ ــد مــ نبــ
ــت  ــواران گرفـ ــگ سـ ــت جنـ چـــپ و راسـ
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کوشـید از زیـاده و نقصان کرد و میفردوسی از متنی استفاده می«االله صفا معتقد است ذبیح

برد، در توصـیف منـاظر و میادین ا در الفاظ تا حد ممکن دست میماند، اممطالب برکنار 
بحث از  ).167 :1352(صـفا،  ».بـردجنگ از استادي و نیروي عالی تخیل خویش استفاده می

  هایی از روایت را با سرعت بالا و قآید که راوي یا نویسنده قسمتتداوم زمانی پیش می
فردوسی در این قسمت از شاهنامه شود چنانچه دیده میهاي دیگر را کندتر پیش ببرد سمت

اي چون تشبیه، مجاز، استعاره هاي ادبیعنوان آرایهکند و آنها را بهبا الفاظ و تعابیر بازي می
زمان پرداختن آن  جوید.برد و در بسط و گسترش کلام خود از آنها بهره میکار میو... به
متون حماسی تکیه بر شرح میادین جنگ و ست زیرا مقصد و مقصود نویسنده در ا کندتر

  جنگیدن است.

   بسامد
بسامد از اجزاي مهم داستان روایی است. از نظر ژرار ژنت بسامد عبارت است از ارتباط بین 

شود و تعداد تکرار شدن  آن در متن چندین اینکه یک رویداد چند مرتبه در داستان تکرار می
شود که خود مفهومی مهم در روایت است مرتبه است؛ بنابراین بسامد به تکرار مربوط می

هاي گفتمان، تعداد دفعات وقوع تواند در لایهژنت معتقد است راوي می ).80: 1386(لوته، 
رویداد را مطابق اهدافی که دارد دستکاري کند. ژنت بسامد را به انواع مختلفی تقسیم کرده 

. 2بار اتفاق افتاده است. بار گفتن آنچه در داستان یکامد مفرد یا تک محور: یک. بس1است: 
. بسامد بازگو: 3بار در داستان اتفاق افتاده است. بسامد مکرر: نقل چندین دفعۀ چیزي که یک

  ).80 -79: 1387بارة آنچه چندین بار اتفاق افتاده است (ریمون کنان، نقل یک
یکبار اتفاق  را ؛ زیرا فردوسی آنچهداردمد مفرد یا تک محور رواج در داستان گردآفرید بسا

هایی از ولی در قسمت ،شودافتاده است، یکبار گفته است، بسامد بازگو در داستان دیده نمی
  شود. شود که در ذیل به آنها اشاره میآن بسامد مکرر نیز دیده می

ــوي اوي   ــد زره مـ ــد ز بنـ ــا شـ   رهـ
  تبدانســت ســهراب کــاو دخترسـ ـ  

  

ــد روي اوي     ــید ش ــو خورش ــان چ   درفش
ــت  ــوي او ازدر افسرســـ ــر و مـــ   ســـ
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رف مقابل خود و عاشق شدن به آن، در دو قسمت از داستان با آگاه شدن سهراب از جنسیت ط

الفاظ و تعابیر مختلف بیان شده است. قسمتی از آن در فوق ذکر شد و قسمت دیگر از آن در 
  شود.ذیل ذکر می

ــود    ــاره بنمـ ــو رخسـ ــهراب راچـ   سـ
ــت     ــدر بهش ــد در ان ــتان ب ــی بوس   یک
ــان   ــرو کم ــوزن و دو اب ــمش گ   دو چش

  

ــاب را     ــاد عنـــ ــاب بگشـــ   ز خوشـــ
  بــه بــالاي او ســرو دهقــان نکشــت    
ــان   ــر زم ــکفد ه ــی بش ــی هم ــو گفت   ت

  
شود، زیرا یک موضوع (دیدن مو و چهرة این نوع از تکرار یا بسامد، بسامد مکرر خوانده می

  دختر است) دوبار در داستان تکرار شده است.گردآفرید و فهمیدن اینکه وي 

سهراب، دلاوري سهراب و کم آوردن هجیر در برابر سهراب و شکست داستان رزم هجیر با 
  شود.او، دوبار در داستان ذکر شده است که در ذیل به آنها اشاره می

ــت  ــاین گف ــد ســهراب ک ــوي بخندی   وگ
  چنـــان نیـــزه بـــر نیـــزه برســـاختند 

  هجیـــر یکـــی نیـــزه زد بـــر میـــانش
ــیر   ــهراب ش ــرد س ــس ک ــاز پ ــنان ب  س
  ز زیـــن برگـــرفتش بـــه کـــردار بـــاد
ــرش    ــت از ب ــد نشس ــدر آم ــپ ان   ز اس
ــر دســت راســت    بپیچیــد و برگشــت ب

  

  بـــه گـــوش آمـــدش تیـــز بنهـــاد روي  
  کــــــه از یکــــــدگر بازنشــــــناختند
  نیامــــد ســـــنان انـــــدرو جـــــایگیر 
ــر   ــان دلیــ ــر میــ ــزه زد بــ ــن نیــ   بــ
ــاد   ــچ یـ ــدلش ایـ ــی زو بـ ــد همـ   نیامـ

ــن   ــت از ت ــی خواس ــرش هم ــدن س   بری
  غمــی شــد ز ســهراب و زنهــار خواســت 

  
قسمتی که خوانده شد دقیقا زمانی است که این واقعه رخ داده است و هجیر با سهراب جنگ 

خواهد تا او را نکشد، ولی این دهد و هجیر از او زنهار میکند و سهراب او را شکست میمی
نویسد، ی که به شاه ایران نامه میماجرا فقط یکبار در داستان نقل نشده است و گژدهم زمان

  گوید:شود. وي میتکرار میاز زبان گژدهم این واقعه دوباره 

ــت  ــان را ببســـ ــر دلاور میـــ   هجیـــ
ــهراب رزم   ــیش سـ ــد پـ   آزمـــاي بشـ

  جــوي کــه بــر هــم زنــد مــژه را جنــگ

ــار   ــگ ةیکــــی بــ ــت تیزتــ   برنشســ
  بر اسـپش ندیـدم فـزون زان بـه پـاي     

  بینـــی ســـوي مغـــز بـــويگرایـــد ز 
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  کــه ســهرابش از پشــت زیــن برگرفــت

  
ــگفت    ــدر ش ــازو ان ــد زان ب ــرش مان   ب

  
  وجه (زاویۀ دید)

تر، زاویه  به بیان روشند. کن کننده داستان را مشخص می وایتزاویه دید راوي، شخصیت ر 
ها، ماجرا و داستان تسلط دارد. بیرون  روایت یعنی اینکه راوي کجا ایستاده و چقدر بر آدم

  ).137: 1386، روعمرانی(پ ها را؟ چقدر؟ آنبیند یا درون  ها را می آدم
ــد   در ــرد آفریــ ــاد گــ ــاره بگشــ   بــ

 در دژ ببســــتند و غمگــــین شــــدند
  ز آزار گردآفریــــــــد و هجیــــــــر 
  بگفتنــــد کــــاي نیکــــدل شــــیرزن

  

ــته بــر دژ کشــید       ــن خســته و بس   ت
  پــر از غــم دل و دیــده خــونین شــدند
 ــ  ــا و پیــ ــد برنــ ــر از درد بودنــ   رپــ

ــو دل انجمـــن  ــد از تـ ــم بـ ــر از غـ   پـ
  

  زاویۀ دید فردوسی در شاهنامه سوم شخص (او) است که گاه از زبان دهقان، بلبل و... نقل 
تواند در درون هر شخصیت نفود شود. از آنجایی که زاویۀ دید داناي کل است نویسنده میمی

کند و افکار و احساسات او را وصف کند. در هر جایی از داستان حضور پیدا کند و آن را وصف 
  یا به پند و اندرز مخاطبان خود بپردازد.کند و 

  تـــرا بهتـــر آیـــد کـــه فرمـــان کنـــی
  نباشی بـس ایمـن بـه بـازوي خـویش     
ــدش    ــگ آم ــهراب نن ــنید س ــو بش   چ
ــاي بــود      ــی ج ــر دژ انــدر یک ــه زی   ب
ــت   ــوم و رس ــه ب ــاراج داد آن هم ــه ت   ب

  

ــی    ــوران کنــ ــوي تــ ــامور ســ   رخ نــ
ــویش   ــوي خ ــادان ز پهل ــاو ن ــورد گ   خ
  که آسـان همـی دژ بـه چنـگ آمـدش     

ــ ــود   کج ــاي ب ــر پ ــاي ب ــدان ج   ا دژ ب
ــت    ــد را بشس ــت ب ــارگی دس ــه یکب   ب

  
کند، در  می ها را تابعی از صداي خود استفاده از راوي سوم شخصی که صداي شخصیت

اي از  هاي تعدیل شده رواج دارد. دیدگاه داناي کل و همچنین شکل ها بسیاري از داستان
نویسندگان ایرانی به کرّات به کار گرفته هاي  گري سوم شخص داناي کل در داستانروایت
هاي تعدیل شده، عبارت است از کاربرد نظرگاه داناي کل براي  اند. یکی از این شکل شده

ا ه توصیف و نه ارزیابی و داوري. به سخن دیگر، راوي سوم شخص داناي کلی که در داستان
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ها  صیتگذشتۀ شخ یا رویدادها ۀروایت داستان را به عهده دارد، از دانایی خود راجع به پیشین

ها، معمولاً به منظور دادن اطلاعات به خواننده استفاده  یا احساسات و اعتقادات درونی آن
 یا درستی درخصوص و ندهد آمده پیش وضعیت ةکوشد تا نظري غایی دربار کند و می می

شخص،  سوم یدد زاویه از دیگري شده تعدیل شکل در. نکند داوري ها شخصیت رفتار نادرستی
           دانایی راوي محدود به ذهن شخصیت اصلی است و صرفاً افکار او را به خواننده باز

ي شود راوچنانچه در متن داستان گردآفرید نیز دیده می ).170: 1391(پاینده، گویدمی
کشد و حالت او حالت روحی سهراب را پس از فریب خوردن به تصویر میکند و خودنمایی می

  کند.وصف می» ننگ آمدش«را با تعبیر 

  لحن و آوا
به  یکه گاه دهدشرح میرا  و حکایات هات، روایختلفمهاي  ، با لحنفردوسی در شاهنامه

 شرححال را نیز  وقایع زمانزمان   و البته هم کندسفر میآینده زمان به  یگذشته و گاه
 بیرون داستانو گاهی از  حضور داردمتن  درون گاه راوي، در هاداستانکند. در میان این  می

توجه راوي و مورد زمان و مکان نیز داستان گردآفرید، ، داستاندر این  .کند می آن را هدایت
  .استنویسنده 

  زنـــی بـــود برســـان گـــردي ســـوار
ــد  ــود گردآفریــ ــام او بــ ــا نــ   کجــ
ــر    ــار هجی ــد ز ک ــنگش آم ــان ن   چن
ــگ   ــواران جنــ ــید درع ســ   بپوشــ
ــر زره  ــو بـــه زیـ   نهـــان کـــرد گیسـ
ــرود آمــد از دژ بــه کــردار شــیر       ف
  بـه پـیش سـپاه انـدر آمـد چـو گـرد       

  

ــدار      ــدرون نام ــگ ان ــه جن ــه ب   همیش
ــد  ــین ناوریــ ــادر چنــ ــه ز مــ   زمانــ
  کــه شــد لالــه رنگــش بــه کــردار قیــر 
  نبـــود انـــدر آن کـــار جـــاي درنـــگ
ــره  ــر ســـر تـــرگ رومـــی گـ   بـــزد بـ
  کمـــر بـــر میـــان بادپـــایی بـــه زیـــر
ــه کــرد    چــو رعــد خروشــان یکــی ویل

  
شود تا شرایط گردآفرید را به تصویر بکشد. این قسمت از داستان پررنگ می حضور راوي در

   داند و این ننگ را آبرویی میداند که فرار برادرش را موجب بیوي گردآفرید را زنی می
ها که با لحن پوشد. توجه به مکان(دژ) و حالت شخصیتتابد و خود لباس جنگی میبرنمی

من مقصور) کوبنده و وزن فعولن فعولن فعولن فعول (بحر متقارب مثآهنگ تند و روایی، ضرب
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هاي ها و پهلوانینوع ادبی حماسی از آنجایی که به شرح جنگ، دلاوري شده است.نوشته 

 است تا آن روحیه وپردازد طالب وزن تند و شادي (به دلیل بیان غرور ملی)ها میشخصیت
  شود.در ابیات ذیر نیز دیده میلحن را براي خواننده القا کند، چنانچه 

ــد  ــد گردآفریــ ــهراب را دیــ ــو ســ   چــ
  کمـــان بـــه زه را بـــه بـــازو فگنـــد     
ــرد   ــهراب کـ ــوي سـ ــزه را سـ ــر نیـ   سـ
ــگ   ــون پلن ــد چ ــهراب و ش ــفت س   برآش
ــپ    ــت اسـ ــد و برگاشـ ــان برگراییـ   عنـ
ــود   ــی در ربـــ ــنان آنگهـــ   زدوده ســـ
ــد  ــد گردآفریـــ ــر کمربنـــ ــزد بـــ   بـــ
  ز زیـــن برگـــرفتش بـــه کـــردار گـــوي

 آفریـــد چــو بـــر زیـــن بپیچیــد گـــرد  
ــه او ةبــــزد نیــــز ــرد نــــیم دو بــ   کــ

  

ــی     ــش همـ ــان آتـ ــه برسـ ــدکـ   بردمیـ
  ســـمندش برآمـــد بـــه ابـــر بلنـــد    
  عنـــان و ســـنان را پـــر از تـــاب کـــرد
  چو بـدخواه او چـاره گـر بـد بـه جنـگ      
ــپ   ــردار آذرگشســ ــه کــ ــد بــ   بیامــ
ــردار دود    ــه کـ ــم بـ ــدو هـ ــد بـ   درآمـ
ــد     ــک بردری ــه ی ــک ب ــرش ی ــر ب   زره ب
  چـو چوگـان بـه زخـم انـدر آیـد بــدوي      

ــغ ــید یکـــی تیـ ــان برکشـ ــز از میـ   تیـ
ــرد   ــت گ ــپ و برخاس ــر اس ــت از ب   نشس

  
  گیرينتیجه
پردازان بسیاري ترین مبحث نقد ادبی است که نظریهترین و مهمیاسشناسی یکی از اسروایت

شناسی، ژار پردازان مطرح روایتاز نظریه اند.بر آن قائل بوده و انددر این زمینه سخن گفته
شناسان  پردازان ادبی و نشانه وي براي نظریه هايکه متون و نظریهتوان نام برد ژنت را می

     نظریۀ  است.هاي ساختارگرایی شناسی نظریهسرچشمۀ روایتدارد.  سزاییبهاهمیت 
لحن مورد تداوم، بسامد، وجه و  وترتیب، نظمشناسی ژرار ژنت روایت را از پنج بعد روایت

 کند.توصیف و تحلیل وقایع را فاصلۀ زمانی بین کنش روایت و دهد تا بررسی قرار میتحلیل و 
هاي روایت داراياست که در قرن چهارم شاهنامۀ فردوسی شاهکار بزرگ زبان و ادبیات فارسی 

، با دخل و تصرف در زبانرا  هاکهن این داستاناصیل  کتبفردوسی با تکیه بر مختلفی است. 
خوبی  بههاي مختلفی دارد، یی که شاهنامه داستانبه رشتۀ تحریر درآورده است. از آنجا

هاي داستان گردآفرید بررسیکرد.  تحلیلژنت ژرار شناسی روایت نظر رویکردتوان آن را از  می
دارد. این نظریه در این داستان حضور اصلی هر پنج عنصر دهد که شاهنامۀ فردوسی نشان می
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در این داستان بیشتر به زمان حال اشاره کند، زمان نقل روایت اشاره میبه نظم و ترتیب که 

پریشی است که در این داستان به صورت بازگشت به کند، ولی نمونۀ دیگر نظم، زمانمی
صورت شود. داراي تداوم و استمرار است که بسامد در آن بهگذشته و سفر به آینده دیده می

ر(بیان چندبارة چیزي که یکبار اتفاق بسامد مکربار بیان آنچه اتفاق افتاده است)؛ تک محور(یک
آهنگ یا بحر است)، وجه و زاویۀ دید سوم شخص داناي کل که با لحن تند و شاد و ضرب

  متقارب(فعولن فعولن فعولن فعل) بیان شده است.
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